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 در دل تاریک این شب های سرد

 من ای امید نا امیدی های

 برق چشمان تو همچو آفتاب

 فـردای مـن   رخ  می درخشـد بـر 
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   ز غم انگیز ـیائرده پ ـن افسـاز ای یز ئالم خون شد از این افسرده پد

 دارد  دل کارهمه درد است و با        دار داربت  ـسخت محن  غروب                

 ست  من جاودانیغم او چون غم             ستزندگانی شرنگ افزای رنج                     

  خون نشسته افق در موج اشک و                                      

 جامش شکسته  ، تهـخـش ریـشراب     

 ت  ـن اسـنگاه واپسی  ،نگاه گل       جبین است چین برگل و گلزار را            

   بالـهمی را کرده دنـامید مب ال ـال در بـپرستوهای وحشی ب          

 انی ـشادم ورــش نه در مهتاب دگانی ـور زن ـید نـه در خورش ـن          

   ده  ـاه هم خزیـپنان در ـتـدرخ                             

  ز روی بامها گردن کشیده            

 خاکبه هر سیلی گلی افتاده بر   غضبناک باد  خورد گل سیلی از 

 کبود استها رخ مریم ز سیلی  در تار و پود است چمن را لرزه ها

 به هر جا برگ گل را باد برده رده  ـان خرمی از یاد بـگلست

  گرد و غبار استنشان مرگ در       

 تـآبشار اسحدیث غم نوای    

 اغنیا رامی بندند راه  که نوا راـیـم کودکان ب  ـنـچو بی

 مکانیفرسا  در این سرمای جان مگر یابند با صد ناله نانی

 انـدوه دریای دلم کوه غم و  کوه ۀاز سین سری بالا کنم 
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 ر جوید نشان بی نشان راـمگ  د آسمان راـهم می شکافآ

 و باریبنالد زینهمه بی برگ    به دامانش درآویزد به زاری

  حدیث تلخ اینان باز گوید

 از جویدـن معما بـد ایـکلی

 ا که بگویمـاگر با او نگویم ب  می گیرد گلویم چه گویم بغض

 کوتاه ستا وصل کوتاه که دست  راه ۀاز نیمگاه ـفرود آید ن 

 بارانی بلاخیز رسد همراه   نهیب تند بادی وحشت انگیز 

 و باران چه می خواهی ز ما بی برگ   بارانبسختی می خروشم های 

   ر کن ـظـرا نرهنه بی پناهان  ـب                 

 تر کن دم آهسته  ـق  این وادی در       

 چه حاصل پریشان شد پریشان تر    ویرانتر چه حاصل شد این ویرانه

 پاک کنی گل می هغبار از چهر    می دهی بر دانه در خاک جان  تو که 

 آرزو کنبرای ما سعادت    ن ـشستشو کغم دل های ما را 

 )فریدون مشیری( 

 

 

 


